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ادامه از صفحه 10

جدال حافظه با فراموشي
 مــن این نظریه مارکس را باور دارم که «اگــر ابزار تولید به طور 
کامل رشــد کنند، جامعه ای تکامل یافته پدید خواهد آمد». در چنین 
شرایطی اســت که دیگر نه طبقه سلطه گر و نه طبقه تحت سلطه 

وجود خواهد داشت. 
عشق را در شکل گیری اثرتان چقدر دخیل می دانید؟  �

همیشــه در لحظاتی که ایرانه خانم را می نوشــتم، عاشق بوده ام، در 
واقع عشق به فرزانگی؛ البته هرگز به کامیابی نمی رسد. یکی از قهرمانان 
من در «ایرانه خانم» معشــوق خیالی است. مدام در اوج خلاقیت با یک 
معشــوق خیالی همراه بوده ام. پیش تر ها درباره عشــق های کهن بسیار 
می خواندم و برایم جالب بوده اند، اما امروز فهمیده ام که در واقع چیزی 
از آنهــا ســر در نیاورده ام. تصورم از چنین عشــقی (عشــق های کهن و 
کلاسیک) تنها یک باور ذهنی بوده است. اما بعدها فهمیدم که نظر پیاژه 
درباره عشق (همان عشق هورمونی) با نگاه امروزی تکامل یافته تر است. 
اما خب من «ایرانه خانم» را سال ها پیش زمانی که تصورم از عشق، همان 
عشق اساطیری بود، نوشــتم و از این روایت عاشقانه و ساخت معشوق 

خیالی خرسندم. 
ایرانه خانم را چگونه ارزیابی و تفسیر می کنید؟  �

ایــن اثــر را در هیچ قالبی قــرار نخواهــم داد، امــا ایرانه خانم روند 
پیچ درپیچــی را طی می کنــد. هم زمان که به ســوی پست مدرنیســم، 
اسپکتورالیســم و اکسپرسیونیســم می غلتد، رویه ای ناتورالیســتی و گاه 
مینی مالیستی را طی می کند، اما همواره از ایسم ها گریزانم. در ایرانه خانم 
رئالیسم مدام در حال شکستن است. همان طور که گفتم در ایرانه خانم در 
جست وجوی هویت هستم. برای بحران در موسیقی همه چیز به گسترش 
ایدئولوژی بستگی دارد. من موسیقی را خارج از ایدئولوژی دنبال می کنم. 
ایرانه خانم را زمانی نوشته ام که عزیزانم کشته شده بودند و در آن فضای 

ناامن، انسان برایم نماد آسایش و امنیت شده بود. 
تاریخ، فلسفه و موسیقی را یک پدیده دیده اید؟  �

این اقتضای عصر ماست. تلاش کرده ام در اوج غمِ پیاپی که از دورانی 
دور با ما بوده است (بدبختی و رنج، تحقیر و فقر و گرسنگی)، شادی را با 
وسوســه سؤال به میان اثر بیاورم و با آوردن لذت و شادی سودای جنگ 
را دور کنم. کارل مارکس در پایان مانیفســت خــود پرولتاریای جهان را 
به اتحاد دعوت می کند، چراکه می داند آنها چیزی برای ازدســت دادن 
ندارنــد، پس خواهند جنگید. برای همین من شــنونده ام را به اوج لذت 
می کشــانم تا با زیبایی هم آغوش شــود و به زندگی زیبا بیندیشد. در این 
صورت یعنی با وجود زیبایی و لــذت زندگی، دیگر برای نابودی دیگران 
متقاعد نخواهد شد. در مرحله دوم موسیقی ام را از عناصر شهوانی دور 
کرده ام. مردمی که از نظر جنســی سرکوب شــده اند به سوی خشونت 
خواهنــد رفت، در این صورت بــرای پایان فاجعه و مصیبت باید به آنها 
اجازه داد تا غرایض خود را در زمان و مکان خود جســت وجو کنند و باز 
در این صورت هم آنها برای نابودی دیگری نمی کوشــند و موسیقی هم 
در امان خواهد بود، چراکه دیگر خواننــده و نوازنده ای لباس های خود 
را روی اســتیج در نمی آورد و نت هــای زینت را با اغراق اجرا نمی کند و 
گلیساندوهایش را بی جهت به کار نمی گیرد و شنونده هم در پایین سِن 

از حال نخواهد رفت. 
ایرانه خانم وزن های ترکیبی خاطره موسیقی دوران تیموری را با خود 
دارد و ملودی هایش از نظم موســیقی دستگاهی سلسله قاجار و حتی 
از مُدهای یونانی می گوید و نگاه چندصدایی اش یادآور بال های گشــوده 
پرنده ای است که موسیقی غرب، از قرن هجدهم با آن به پرواز درآمده و 
تلاقی بافت ها در ایرانه خانم از گونه گونی اقوام ایرانی و هِتِروفونی هایش 
از گفتمــان و مفاهیم فلســفی قرن بیســتم و عناصر مــدرن می گویند. 

ایرانه خانم وطن من و مادر من است. 
از مادر گفتید، ضمن اینکه نام اثرتان هم نامی زنانه است، لطفا از  �

جایگاه زن در اثرتان بگویید؟ 
حقیقت زن معاصر ایرانی این اســت که دیگر عاشق نیست، قهرمان 
نیســت و سرنوشــت را نمی تواند عوض کند، در واقع از آن زن باشــکوه 
اساطیری فاصله گرفته است. زنان ایرانی که من از آنها یاد می کنم فقط 
زنانی نیستند که لابه لای این زندگی شهری در حال نابودی اند و خسته و 
معترض. ما پیش تر ها در ایران مسئله فمینیسم را نداشته ایم، چراکه زن 
ایرانی خودش الهه بوده است، زایش از او بوده، زمین و زندگی هم از او، 
در واقع ادامه آفرینش از او آغاز شده است چراکه خداوند ادامه آفرینش 
را به او می ســپارد. به هــر صورت وقتی صحبت از زن ایرانی می شــود 
جلوه ای از طبیعت ایران نیز در او وجود دارد. زن ایرانی در دوران معاصر 
به وســیله خودش ذلیل می شــود. اولین چیزی را که او مطرح می کند 
حقوقش است (حقوقی که حق اوست) و در این شرایط فراموش می کند 
حماسه عشق را، همان عنصری که اساطیر را شکل داده است. بسیاری از 
اساطیر ایران، زنان بوده اند. چراکه طبیعت و آسمان را داشته اند و سرشار 
از آرامــش نیز بوده اند. در دوره معاصر به تصور من، هم مردها، زن ها را 

نشناخته اند و هم زن ها، زن ها را. 
چرا؟  �

برای اینکه واسطه این شناخت عرفا و شعرا بوده اند و اکنون از زندگی 
ما حذف شــده اند و نتیجه اش این شــده اســت که ماهیت زن ایرانی به 
دســت خود او از بین می رود. طبیعت ایران، شــکل های متفاوتی از زن 
ایرانی را به ما داده اســت. کانســپت من فقط زن پایتخت نشــین نیست. 
اتفاقا زنان روستانشــین موردنظر من هســتند. یک زن گیلانی عطوفت و 
خلوص در درونش موج می زند، زن آذری به خاطر جغرافیای ســخت و 
مبارزات، اجتماعی تر و قدرتمند تر جلوه می کند، در جنوب زن ها مهربان تر 
و میهمان نوازترنــد و در کردســتان زنــان غیورند. بنابرایــن می بینیم که 
طبیعت فلات ایران شکل های متنوعی از زنان را می سازد و در مقابل این 
نوع زنان، زن شــهری وجود دارد که آزادی اش در مرحله گذار است، یک 
زن آزرده، زنی مدعی، زنی که در تصادم مدرنیســم و تعلیق سنت مانده 
اســت و گاهی نیز به روباتی تکنولوژیک بدل می شــود. در دل این نوع از 
زنــان یا توهم وجود دارد یا غصه یا ناکامــی یا مکر، درحالی که می تواند 
آفرینشــگر باشند. مکری که با دلربایی همراه می شود یک حربه برای زن 
است و خطرآفرین، اما مکر از منظر آفرینش همان تدبیر است که جهان 
را شــکل می دهد و نظام خانواده را رونق می بخشد. زنان در ایران حافظ 
زبان بوده اند و حافظ تمامیت ارضی. تا همین چند سال پیش زنان هنگام 
بحران به قهرمان جنگ تبدیل می شدند. به نظر من در دوران جنگ، زنان 
قهرمان هستند، نه مردان، چراکه زنان، مردان را برای رفتن به جنگ نهیب 
دادند و پشــت آنها ایستادند. من قهرمان جنگ را، مادر سرباز جان باخته 
می دانم. اگر از نگاه ابلاغ سیاســی به این ماجرا نگاه کنیم، ممکن اســت 
کمی زشــت به نظر  آید اما با نگاهی آرتیستیک دیدن زن در این موقعیت 
به دلیل تجربه زیستی و فارغ از ابلاغیه های متفاوت، زیباست. زنی که در 
گوشه گوشه این ســرزمین، مردان مبارز ساخته و حامی آنها بوده است. 
من به دنبال چنین زنی بوده ام و آن را نیز به صورت چندگانه ساخته ام. در 
ایرانه خانم (در عین انتقاد به زن معاصر شــهری) زن را در تمام ابعادش 
نشــان داده ام؛ زنی که مادر اســت و مادری که مقدس، الهه ای که روح 

آفرینش ایرانه خانم از اوست.

گپ و گفت

فرنوش صمدی 
از فیلم کوتاهش می گوید

«نگاه» ایرانی در لوکارنو
بهنــاز شــیربانی: فیلم کوتــاه «نگاه» 
تنهــا نماینــده ســینمای ایــران در 
هفتادمین جشــنواره فیلــم لوکارنوی 
ســوئیس خواهــد بود. ایــن فیلم به 
کارگردانی فرنوش صمدی، نویسندگی 
علی عســگری و فرنــوش صمدی و 
تهیه کنندگی پوریا حیــدری اوره که در 
سکوت خبری ســاخته شده، نخستین 
اکران جهانی اش را در این جشــنواره 
«نــگاه» فیلم دوم  تجربه خواهد کرد. 
صمــدی  درباره زنی اســت که در راه 
اتفاقی  بازگشــت به خانه اش متوجه 
در اتوبوس  و درگیر اتفاقاتی می شود. 
فرنوش صمدی نقش اول فیلمش را به 
مرضیه وفامهر ســپرده است و در کنار 
او بازیگرانــی مانند  امیررضا رنجبران، 
پــدرام انصــاری، صفــورا کاظم پور، 
مهرداد محمدی، کیانا اســدی و بابک 
کریمی ایفای نقــش می کنند. صمدی 
ســال گذشــته نیز فیلم «ســکوت» را 
که به طور مشــترک با علی عسگری، 
کارگردانی کرد، در بخش اصلی مسابقه 
جشنواره کن داشت. به بهانه حضورش 
در هفتادمین جشنواره فیلم «لوکارنو» با 

او گفت وگوی کوتاهی کردیم. 

کارگردان های  � از  یکــی  شــما 
جوان ســینمای ایران هســتید که 
تاکنون در جشــنواره های معتبری 
حضور داشته اید، درباره پروژه اخیر 
و اقبال جشنواره های جهانی نسبت 

به فیلم صحبت کنید؟ 
فیلم کوتاه «نــگاه» دومین تجربه 
مــن در زمینه کارگردانی هســت. این 
فیلم در ایران فیلم برداری شده. اصولا 
من دوســت دارم در هــر کار جدیدی 
خودم را به چالش بکشم. در این فیلم 
هم کارکردن با بازیگران حرفه ای مثل 
خانم مرضیه وفامهــر و بابک کریمی 
برای من یکی از چالش های جدید بود 
که بســیار جالب بود. درباره راه یافتن 
فیلم به جشنواره لوکارنو طبیعتا خیلی 
خوشحالم و همان طور که شما اشاره 
کردید، تا امروز اقبال خوبی نســبت به 
فیلم صــورت گرفته و امیــدوارم  این 
اقبال خوش ادامه داشته باشد و دست 

پر به کشورم برگردم. 
چــرا قبل از نمایــش در ایران  �

حضور جهانی را تجربه کرد؟ 
 مراحل فنی فیلــم به تازگی تمام 
شــده اســت و جشــنواره داخلی ای 
هم قبل از جشــنواره لوکارنــو برگزار 
نمی شود، البته  ما فیلم را برای جشن 
خانه ســینما و جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران ثبت نام کردیم و امیدوارم  در این 
دو جشــنواره داخلی هم فیلم «نگاه» 
حضور داشته باشد و از طرف جشنواره 
داخلی مــورد بی مهری واقع نشــود. 
طبعا دوســت دارم فیلــم را با حضور 

همه عوامل در ایران تماشا کنم. 
فســتیوال های  � در  شما  تجربه 

خارجی کم نیست. از نگاه مخاطبان 
خارجی، ســینمای اجتماعی ایران 
چه شکل و شمایل  و چه جایگاهی 

دارد؟ 
زمانی ای  برهــه  در  خوشــبختانه 
هســتیم که می توانم به جرئت بگویم 
هیــچ فســتیوالی در دنیا نیســت که 
دست کم یک فیلم کوتاه یا بلند از ایران 
نداشته باشد و این نشانه بسیار خوبی 
براي ســینمای ماســت و به نظر من، 
مخاطبان جهانی بیشــتر منتظر دیدن 
فیلمی از ایــران هســتند. البته  فقط 
حضورداشتن در جشنواره چه خارجی 
و چــه داخلی دلیل بــر خوب بودن و 
بدبودن یک فیلم نیســت. چیزی که از 
حضور گسترده ســینمای ایران در دنیا 
می توان متوجه شــد، این است که ما 
در زمینــه قصه گویــی به ویــژه  از نوع 
اجتماعی موفق تر از سینمای تجربه گرا 

هستیم. 
ادامه حضــور بین المللی فیلم  �

چگونه خواهد بود؟ 
معمولا وقتی فیلمی برای نخستین 
بار در یک جشنواره جهانی به نمایش 
گذاشــته می شــود، کمــی نگاه ها به 
فیلــم ویژه تر می شــود. مثــلا پیش از 
اکــران تعــداد زیادی ایمیــل از طرف 
دیگر جشــنواره ها که تمایل به حضور 
فیلم دارنــد،  دریافت می کنید. «نگاه» 
هم از این قاعده مســتثنا نبوده است. 
امیــدوارم  بعد از حضــور در لوکارنو 
در جشــنواره های خــوب دیگر هم به 
نمایــش گذاشــته شــود و نماینده ای 

شایسته از طرف ایران باشد. 

تاد هینز که فیلم «شگفت زده» را در سینماهای سراسر جهان در حال اکران دارد، 
در ایران بیشــتر با فیلم «من آنجا نیستم» شناخته می شود؛ فیلمی که زندگی باب 
دیلن، ترانه سرا و خواننده نام آشنای آمریکایی، را به تصویر می کشد. هینز فیلم ساز 
مستقل آمریکایی است که دستی هم در فیلم نامه نویسی و تهیه کنندگی دارد. او که 
اولین فیلم بلندش را در سال ۱۹۹۱ کارگردانی کرد، تاکنون ۱۶ فیلم ساخته است، 
ولی اولین بار با فیلم کوتاه «سوپراســتار: داســتان کارن کارپنتر» بود که توانست 
توجه ها را به خود جلب و با فیلم «مخملی» توانست سری در میان سرها پیدا کند؛ 
این فیلم نیز به حال وهوای موسیقی راک در دهه ۱۹۷۰ و چهره هایی چون دیوید 
بوئی و لو رید می پرداخت. فیلم «دور از بهشــت» که در سال ۲۰۰۲ نامزد دریافت 
چهار جایزه اسکار شد، نام او را بر سر زبان ها انداخت. «کارول» نیز در سال ۲۰۱۵، 
جوایز زیادی از جمله جایزه بهتریــن کارگردانی منتقدان نیویورک را نصیب هینز 
کرد، اما در میان فیلم های او، «شگفت زده» به نظر یک اتفاق ویژه است؛ او در این 
فیلم با فاصله گرفتن از دغدغه های زنان و دنیای موسیقی، به دنیای کودکان روی 
آورده است. فیلم در دو زمان مختلف؛ یعنی در سال هاي ۱۹۲۷ و ۱۹۷۷ می گذرد. 
در ســال ۱۹۲۷، ما با شخصیتی به نام رُز همراه می شویم که در جست وجوی الگو 
و قهرمان زندگی اش، از خانه فرار می کند و در ســال ۱۹۷۷، نیز این بن است که 
زادگاهش را برای یافتن پدر گمشده اش ترک می کند. به عبارت دقیق تر، او فیلمی 
درباره کودکان و برای کودکان ســاخته است. هینز هفتم آگوست جایزه افتخاری 
پلنگ طلایی را از جشنواره لوکارنو دریافت خواهد کرد. در این فستیوال همچنین 
فیلم «شگفت زده» به نمایش درخواهد آمد. او در گفت وگو با «شرق»، از نحوه کار 
روی فیلم نامه، مشــکلات ســاخت فیلم و الهاماتش برای ساخت «شگفت زده» 
و دیگر فیلم هایش می گوید. ترجمه فارســی این گفت وگوی اختصاصی را هادی 

آذری انجام داده است. 

با فیلم نامه «شگفت زده» شروع کنیم... . �
خُب این یک فیلم نامه اقتباســی بود از کتابی با همین اسم از براین سلزنیک. 

درواقع، این اولین فیلم نامه اقتباسی از یکی از رمان های او محسوب می شود. 
این برای شــما که معمولا فیلم نامه هایتان را خودتان می نویسید، اندکی  �

غیرمعمول است و گمان می کنم شما روی فیلم نامه کار کرده باشید؟ 
بله، کار کردم. 

ولی اشاره ای به آن نشده است؟  �
خــب درباره کارول هم همین طور بود. کارول هم اقتباســی بود از داســتانی 
نوشــته پاتریشــیا های اســمیت. روی آن فیلم نامه هم کار کردم، ولی نخواستم 

اسمی از من آورده شود. 
پس با کارکردن با یک نویسنده دیگر مشکلی ندارید؟  �

این دوره و مرحله جدیدی در کار من اســت که پذیرای پروژه هایی باشــم که 
نوشــته خودم نیســتند یا کاملا قوام نیافته اند و اســتنباط شخصی من این است 
که حتی در فیلم نامه هایی که خود آدم نوشــته اســت، به محض اینکه شــروع 
به ســاختن آن می کنید، دیگر باید این واقعیت را فراموش کنید که این فیلم نامه 
شماســت. درواقع، کارگردانی به نوعی انکار مدام وابستگی شما به مرحله قبلی 
کارتان است، زیرا شما باید خود را به آنچه در آن لحظه روبه روی شما قرار دارد، 
متعهد و سعی کنید بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید. بعضی مواقع ممکن 
اســت حتی نسبت به متن خودم در مقایســه با متن دیگران وسواس بیشتری به 

خرج دهم. 
آیا در زمینه ســاخت فیلم های صامت تخصص داشــتید یا اینکه مجبور  �

می شدید بارهاوبارها روی آن کار کنید و وقت بگذارید؟ 
 من خــودم را هیچ وقت یک متخصص نمی دانم، ولی این کار باعث شــد تا 
دوبــاره بــروم و کل فیلم های صامت دهه ۲۰ میلادی را ببینــم و این یک فرایند 
خارق العــاده بود، چــون با فیلم هایی برخــورد کردم که قبلا ندیده بودمشــان؛ 
فیلم هایی مثل «جمعیت» ساخته کینگ ویدور؛ فیلمی که پیداکردنش این روزها 
کار بسیار سختی اســت. این فیلم یک شاهکار است. فیلم «باد» خیلی روی من 
تأثیر گذاشــت و دیالوگ هایی از آن را در ســکانس های جولیــان در فیلم «دختر 
طوفان» آوردم. درواقع فکر می کنــم به جای اینکه نگاه آکادمیکی به زبان فیلم 
صامت داشته باشم، به نوعی کل فیلم را یک فیلم صامت می دیدم، چون بخش 
زیادی از فیلم بدون دیالوگ اتفاق می افتد، زیرا ما با داستان بچه ای مواجهیم که 

به تازگی کر شده است. 
آیا می توان این فیلم را یک جور ادای دین به خود سینما دانست؟  �

درست اســت و این موضوع در کار خود برایان ســلزنیک هم دیده می شود. 
او دیوانه سینماســت و این را می شود در اقتباس او برای فیلم نامه دید؛ منظورم 
نحوه ارجاع او به ســینمای دهه ۷۰ میلادی است. حتی آن موسیقی جز خاص 
فیلم های دهه ۷۰ را هم استفاده کردیم. البته برای این کار مردد بودیم، ولی وقتی 
امتحانــش کردیم خیلی خوب از کار درآمد. البتــه نمی دانم چقدر تداعی کننده 

حال وهوای موسیقی فیلم های دهه ۷۰ باشد. 
صحنه ای که بن وارد نیویورک می شــود، حتی با اینکه یک صحنه خیابانی  �

واقعی است، ولی خیلی خوب از کار درآمده بود و جزئیات به دقت چیده شده 
بودند. البته فکر می کنم در قیاس با فیلم های هالیوودی بودجه شــما محدود 

است. 
بله، همیشه این طور است. 

ایده این سکانس چطور به ذهنت خطور کرد؟  �
البتــه این یک کار گروهی بــود. من ایده را با مــارک فرایدبرگ، طراح صحنه 
در میان گذاشــتم و او هر بار سوار ماشینش شد، شــروع کرد به گشت زدن برای 
پیداکردن یک لوکیشــن مناسب چون مارک شناخت خوبی از نیویورک دارد. پس 
پیداکردن یک موقعیت مناسب اولین قدم بود ولی درآوردن این سکانس به کلی 
به طراحی صحنه و گریم نیاز داشت. گروه مارک باید حواسشان به مدل مو، مدل 
لباس و همه چیز می بود. مثلا باید به بازیگرها و هنرورها می گفتند نباید زیرپوش 

تنشان کنند چون در دهه ۷۰ هیچ کس لباس زیر تنش نمی کرد. 
به نظر می رسد می خواستید کار خیلی واقعی به نظر برسد.  �

بله، آن ســکانس کلی کار بود و البته فیلم بــرداری هنرمندانه اد لاچمن هم 
خیلی کمک کــرد و اینکه ما فیلم برداری می کردیم و ایــن گرین داربودن تصویر، 

خیلی در ایجاد آن حس وحال مؤثر بود. 
آیا می خواســتید روی یک ویژگی خاص تأکید کنید چون فکر می کنم تمام  �

جزئیات فیلم ازجمله موســیقی می تواند نشــانه ای از ایده آل های شــما، یا 
وضعیت اقتصادی یا عقبه اجتماعی شــما باشد. کنجکاوم بدانم انتخاب های 

شما برای این صحنه چطور صورت می گرفته است؟ 
از چه لحاظ؟ 

تصاویر، صداها، ســاختمان ها؛ همه اینها چیزهای زیادی درباره وضعیت  �
اقتصادی و اجتماعی می گویند... .

مسلما. مثل شروع همه فیلم هایم، هر چیزی در صحنه دیده می شود، معنای 
خاصــی دارد. در این فیلم نیز صحنه ای وجــود دارد که در آن کتابی را می بینیم 
که این کتاب ارجاعی اســت به خود فیلم و تمامی حرف هایی که می خواســتم 

در آن بزنم. 
پس شما عامدانه این کار را می کنید؟  �

 بله، این کار به من کمك می کند تا وارد زبان تصویری فیلم شوم و این بهترین 
روش برای انتقال آن چیزی است که در هر قسمت فیلم به دنبال بیان آن هستم. 
اینها عکس های جالبی از سوگیموتو، عکاس ژاپنی است که از موزه تاریخ طبیعی 
گرفته است و به معنای دقیق کلمه آنها را کپی کردیم. تصاویری از تاریخ شکار که 

تصاویر «کشتن مرغ مقلد» و «شب شکار» را در خاطر زنده می کند. 

کی جمع آوری این عکس ها را شروع کردید چون احساس می کنم شاید به  �
۱۰ سال قبل برگردد... .

نه، ولی  ای کاش این طور بود. من زمان کمی داشتم چون در حال تبلیغ فیلم 
«کارول» بودم. هیچ وقت به اندازه دو فیلم «کارول» و «واندراشــتاک» نزدیک به 
هم فیلم نساخته بودم. پس بعد از پایان اسکار که به معنای پایان کارزار تبلیغاتی 

کارول بود، دو ماه برای پیش تولید فیلم بعدی وقت داشتیم. 
دلیل اینکه الان نسبت به قبل بیشتر فیلم می سازید، چیست؟  �

 نمی دانم، شاید یک دلیلش این باشد که... .
اینکه دیگر زمان زیادی از عمرتان باقی نمانده است... . �

بخشی به خاطر این است که الان روی فیلم نامه های خودم کار نمی کنم چون 
نوشتن خیلی وقت گیر است. «شگفت زده» فیلم نامه خیلی شسته ورفته ای داشت 
که در مراحل پایانی ســاخت «کارول» به من پیشنهاد شد. برایان هم منتظر ماند 
تا من متن را با دقت بخوانم. در ابتدا قصد نداشــتم به این زودی ها کار ســاختن 
«شگفت زده» را شروع کنم ولی در ادامه احساس کردم دوست دارم هرچه زودتر 
این فیلم را بســازم چون دنبال بهانه ای می گشــتم که خیلی درگیر فرایند تبلیغ 
«کارول» نشــوم. البته من از صحبت کردن درباره فیلم و سفرکردن به کشورهایی 
که فیلم در آنها اکران شــده است و گفت وگو با روزنامه نگاران لذت می برم ولی 
به گمانم فصل جایزه خیلی خســته کننده است چون تبدیل به یک مسابقه برای 
رسیدن به یک مجسمه درخشان می شود تا اینکه براي خود فیلم و تشویق مردم 

برای دیدن فیلم باشد. 

آیا جشنواره کن هم همین حس را دارد؟  �
 نه، کن این طور نیســت. از نظر من، مســابقه و رقابت بخشی از هر جشنواره 
سینمایی اســت ولی در اکران جهانی فیلم، شما حکم کسی را دارید که از همه 
بیشــتر و بهتر فیلم را درک کرده است درحالی که شما اصلا هیچ چیز درباره فیلم 
نمی دانید چون کمتر پیش می آید که مانند یک مخاطب عادی با ذهنی آزاد فیلم 

را روی پرده ببینید. 
دوست دارم درباره چالش هایي بدانم که پرداختن به این سرنخ های مرموز  �

در فیلم ایجاد می کرد؟ 
بلــه، چالش از منظر و جایگاه تولید، اطمینان پیداکــردن از این بود که با این 
بودجه اندک و در این زمان محدود، فیلم ساخته شود؛ مخصوصا زمان کارکردن 
بــا بچه هــا. در واقع ما برای کارکردن بــا هر کدام از آن بچه ها، فقط ۹ ســاعت 
وقت داشــتیم. یعنی در هر روز از فیلم برداری باید هم صحنه های ســال ۱۹۲۷ 
را می گرفتیم و هم صحنه های ســال ۱۹۷۷ را که از لحاظ برنامه ریزی تولید، کار 
چالش برانگیــزی بود. منظورم پرداختن به تمام این جزئیات اســت، تمام اشــیا، 
ســرنخ ها، نماهای بسته از دست ها و قطعات پازل. باید همه اینها را می گرفتیم. 
همان موقع هم می دانستم که این موقع تدوین به مشکل برمی خورم ولی در قدم 
اول باید تمام این صحنه ها را می گرفتیم؛ باید آنها را از پشت لنز دوربین می دیدم، 

کارگردانی می کردم و همه شان را برای زمان تدوین تلنبار می کردم. 
به نظر شما بچه ها باید با والدینشان این فیلم را ببینند؟ دیدن این داستان  �

چه اهمیتی برای نسل جوان دارد؟ 
خب، در پاســخ به سؤال اول شما باید بگویم این مسئله به سن بچه بستگی 

دارد. مي خواستم یک فیلم خیلی خاص برای مخاطبانی بسازم که تا پیش از این 
هیچ گاه فیلمی برایشان نساخته بودم. فکر می کنم روایت معماگونه فیلم، بچه ها 

را جذب کند. به نظر شما فیلمی مثل «آمازون» برای بچه هاست؟
نمی دانــم فیلم نامــه این فیلــم را خوانده اید یا نــه ولی ایــن فیلمی برای 
بچه هاســت. یک معصومیت و روشــنایی در آن هست که آن را از هر اثر دیگری 
متمایز می کند و این همان چیزی است که باعث می شود دوستش داشته باشم. 
علاوه بر این، از یک جور پیچیدگی و غنای سبکی برخوردار است و صحنه هایی که 
از این فیلم به بچه ها نشان می دادیم این مسئله را ثابت می کرد. من عادت دارم 
حین ساخت فیلم، صحنه هایی از فیلم را به مخاطبان نشان دهم و بازخوردشان 
را جویا شــوم. همیــن کار را در این فیلم هم کردیم و بچه هــا هم نکات خیلی 
جالبی را به ما گوشزد می کردند و خیلی وقت ها بدون اینکه ما چیزی بپرسیم آنها 

خودشان به سؤالات ما جواب می دادند. 
به نظر شما بچه ها رویکرد شهودی تری نسبت به سینما دارند؟  �

بله، فکر می کنم این طور باشــد. من خودم هم وقتی به تماشــای فیلم هایم 
می نشــینم، وارد رؤیا می شوم و این نظم نمادین ناگهان ناپدید می شود. به نظرم 
بچه ها می توانند سرنخ ها و جزئیات اطلاعات روایی را حتی بعضی وقت ها بهتر 
از بزرگ تر هــا کنار هم قرار دهند. زیرا ذهن آنها فاقــد پیش قضاوت، جانبداری و 

تعصب است. به همین خاطر آماده پذیرش تجارب جدیدند. 
وقتی بچه بودید، کتاب یا فیلم موردعلاقه تان چه بود؟ چیزی که روی شما  �

تأثیر گذاشته باشد؟ 
وقتی سه سالم بود، فیلم «ماری پاپینز» را دیدم و این فیلم تغییر شگرفی در من 

ایجاد کرد. آن فیلم من را به شکل عجیب و وسواس گونه ای درگیر خودش کرد. 
چه چیز در این فیلم شما را تحت تأثیر قرار داد؟  �

نمی توانم روی چیز خاصی انگشت بگذارم؛ فقط می دانم که فیلم فوق العاده 
و محشــری بود. این فیلم هنوز هم برای بچه ها جالب اســت. به نظرم موضوع 
مادرانــه، حس فانتزی و آن اصالت انگلیســی، در این تأثیرگذاري نقش داشــته 
اســت. الان بچه ها یک فیلم را روی دی وی دی یا به صورت آنلاین ممکن است  
هزاران بار ببینند ولی ما آن موقع فقط یک  بار فیلم را می دیدیم. بااین حال، تک تک 
صحنه هایش در ذهنمان نقش می بســت. من صحنه هایــی از این فیلم را بعدا 
خودم بازی می کردم، حتی مادرم را مجبور می کردم که شــبیه ماری پاپینز لباس 

بپوشد. خیلی درگیر این فیلم شده بودم. 
به نظر ساخت دنباله آن باید شما را ذوق زده کرده باشد؟  �

بدون شــک. فیلم طراحی صحنه فوق العاده اي داشــت. کار راب مارشــال 
فوق العاده اســت. به ســؤال قبلی تان برگردم. در هر صورت، همه چیز با ماری 
پاپینز شروع شد و بعد از آن هم فیلم هایی مانند «رومئو و ژولیت» و «معجزه گر» 
که داستان هلن کلر بود. به «معجزه گر» از این جهت اشاره کردم که این فیلم هم 
درباره کری، کوری و زبان اســت. فکــر می کنم بچه ها علاقه زیادی به معلولیت 
دارند زیرا آنها هم به نوعی این مسئله را تجربه می کنند. آنها زندگی را با آزادی ها 
و توانایی های محدود تجربه می کنند. به نظرم آنها حس کنجکاوی را با گوشــت 

و خونشان درک می کنند. 
می توانید درباره استفاده از موسیقی در این فیلم اندکی توضیح دهید. چون  �

سوژه های شما را نمی توانند بشنوند، شما باید از موسیقی ای استفاده می کردید 
که آن حس سکوت را ایجاد کنید. می خواهم نظر شما را در این رابطه جویا شوم؟ 
موســیقی بخش عمده ای از فیلم را تشــکیل می دهد هرچنــد بعد از پایان 
فیلم برداری اضافه می شود ولی همچنان بخشی جدایی ناپذیر از روند فیلم سازی 
اســت. حتی در فیلم هایی که با مضمون موسیقی ساخته بودم مثلا درباره «باب 
دیلن»، این قدر موســیقی نقش کلیدی نداشت. بدون موسیقی نمی شد دو نما را 
به هم وصل کرد زیرا هیچ چیز دیگری برای پیوندزدن آنها وجود نداشــت. فیلم 
صامت بود و از دیالوگ خبری نبود. بنابراین موســیقی حکم بنیان و شالوده ای را 

پیدا کرد که کل فیلم براساس آن ساخته شد. 

 امیر گنجوى 
گفت وگوی «شرق» با تاد هینز، کارگردان آمریکایی

کارگردانی یعنی انکار گذشته 

درواقع، کارگردانی به نوعی انکار مدام وابستگی شما 
به مرحله قبلی کارتان است، زیرا شما باید خود را به آنچه 

در آن لحظه روبه روی شما قرار دارد، متعهد و سعی کنید بهترین 
نتیجه ممکن را به دست آورید. بعضی مواقع ممکن است 

حتی نسبت به متن خودم در مقایسه با متن دیگران 
وسواس بیشتری به خرج دهم
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